
میدانم دوستم دارى، گرچه گناهانم بسیار است

میدانم دوستم دارى، گرچه جانم پر از عصیان است

میدانم دوستم دارى، گرچه گناهانم بسیار است (2)

چون دادى جانت، بهر من در جلجتا

با خونت شستى، شرم و ترس هاى من را

(میدوانم مشتاقمى، حتى وقتى بى وفایم

میدانم در انتظارى، تا بازگردم از طریق هایم) (2)

(چون دادى جانت، بهر من در جلجتا

با خونت شستى، شرم و ترس هاى من را) (2)

(میدانم دوست دارى، ستایش هایم را

میدانم کامل بینى، پرستش هاى پر نقصم را) (2)

(چون دادى جانت، بهر من در جلجتا

با خونت شستى، شرم و ترس هاى من را) (2)

(بر کوه جلجتا با خونى پر بها

غزلى از غزل هایت بهرم نوشتى) (2)

(چون دادى جانت، بهر من در جلجتا

با خونت شستى، شرم و ترس هاى من را)(2)


